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 42:01مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

حافظِاً  ۀِ وَ فی کُلِّ ساعَۀٍ ولَِیّاً وَی هذِهِ الساّعَبائِهِ فلى آعَاللهُّمَّ کُنْ لوَِلِیِّکَ الحُْجَّۀِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ علََیْهِ وَ »

 «طَویلاً هُ فیهامَتِّعَتُعَینْاً حَتىّ تُسْکِنَهُ أرَضَْک َطَوعْاً وَ وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ وَ قائِدا 

یعیان و شهمه  میلاد مبارک و مسعود و پر برکت مولایمان حضرت بقیۀ الله الأعظم اروحنا فداه خدمت

 اومه علیهه معصموالیان و قبل از آنها خدمت همه حضرات معصومین علیهم السلام و ائمه بزرگوارشان فاطم

تین آن اران راسجزء ی کنیم و امیدواریم که همه ما ان شاء اللهمی السلام و شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض

لله راضی اان شاء  ئد مابزرگوار بوده باشیم و جزء کسانی باشیم که آن بزرگوار از روش ما منش ما افعال ما عقا

 فرماید.نحروم یژه آن بزرگوار و آباء گرامش مباشند و خدای متعال در دنیا و آخرت ما را از عنایات و

 «الفصل الثانی: التمسکّ بالعموم الوضعی»

لبحث صیلۀ احکه گرفتیم در ای خب در بحث قبل تمسک به اطلاق لفظی و اطلاق مقامی بحث شد و نتیجه

ه تام کا گفتیم ر ت آناین بود که اطلاق مقامی که لدلیلٍ خاص باشد گفتیم تام است و اطلاق مقامی مجموع شریع

ای کنیم بر توانیم تمسّکمی به بیانی که گذشت. این بحث جدید راجع به این است که آیا به عموم وضعینیست 

 مسائل مستحدثه و فروعات مستحدثه و مصادیق مستحدثه یا نه؟

وم هست، ات عماد مدخول فرمایند که تارۀً ما قائلیم به اینکه عموم وضعی هم نیازمند به اطلاق درمی اینجا

 گوییم نه.می تارۀً

م وضعاً این عمو گوییمباگر بگوییم عموم وضعی نیاز دارد به اینکه مسبقاً احراز اطلاق در مدخول کنیم بعد 

حقق مه نظریه . یک نظریمدخول کلّ عالم است« أکرم کلّ عالمٍ»گوییم می کند. مثلاً وقتیمی دلالت بر استیعاب

عاب استی ه در بعضی کلماتشان هست این است که چون کل وضع شده است براینائینی و محقق خراسانی ک

 چیست تا دانیمبمدخول، واضع لغت کلمه کلّ را وضع کرده است برای استیعاب مدخول پس باید ما مدخول را 

م مطلق یکمت بفهممات حدانیم که مدخول چیست؟ از مقدّمی این کلّ بیاید آن را استیعاب کند فرا بگیرد. از کجا

ست که همان ام آورده را ه همه افراد را مولا اراده کرده است منتهی الان برای تأکید بیشتر و پافشاری بیشتر کلّ

 خواهم بگویم همه مراد من است.می کنم و با کلّمی که به اطلاق فهمیدی حالا من تأکید
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موم عنی بالعموم، یعبرای دلالت بر این یک نظریه است. نظریه دیگر این است که نه این کلّ وضع شده است 

د، هر کمت ندارحدّمات گیرد و صلاحیت دارد بر آن منطبق بشود و دیگر نیازی به مقمی آنچه که در تلو آن قرار

 رعموم قرا اداتگیرد و مدخول می گیرد و بعد از ادات عموم قرارمی چیزی که آنچه که تلو ادات عموم قرار

ت نه وینده اسمراد گ فهماند که آنمی لاحیت ذاتی دارد بر آن منطبق بشود این کلّگیرد. هر چیزی که آن صمی

حق هم همین  . که قولفهمیماینکه قبل از این باید به یک مقدّمات دیگر بفهمیم که مراد این چیست تا بعد با کلّ ب

 قول ثانی است.

گفتیم  که آنجا الاتیر آنجا گفتیم، اشکی که در اطلاق لفظی زدیم و دهایاگر اوّلی را بگوییم همه آن حرف

یا آیم حالا ه بگویشود چون احتیاج به او دارد اما اگر آن حرف را نزدیم خب جای این است کمی اینجا وارد

 اشکال جدیدی اینجا هست یا نه؟

مسّک لتقر الی ای یفتوجوه المناقشۀ فی التمسکّ بالعموم الوضعی: إذا قلنا بأنّ التمسّک بالعموم الوضع»

ز اسکّ قبل از، تم تمسکّ کنیم به اطلاق در مدخول ادات عموم قبل« مدخول أداۀ العموم مسبقاًبالإطلاق فی 

وجوه فال»دیم زرف را حخواهیم بفهمیم. اگر این می عموم. قبل از این عمومی که با این لفظ با این کلّ مثلاً

ت تلک الوجوه فإن تمّ لوضعی؛تتوجّه الی التمسکّ بالعموم االمتقدمّه فی مناقشۀ الإطلاق الفظی جمیعاً )همه آنها( 

ش قهراً یا بعض بپذیرد، حالا همه اشهر کس آن وجوه را « )نزد کسی( لم ینعقد الإطلاق فی مدخول الأداۀ

النسبۀ بالوضعی  العموم و لم یتم». گیردنمی شود و قهراً دلالت بر عموم هم پانمی اطلاق در مدخول ادات منعقد

ل )بعموم( الإشکا تمسّک بهلی العی المصادیق الجدیدۀ تبعاً. و أمّا إذا قلنا بعدم افتقاره الی إطلاق المدخول فیرد ال

 :من وجوه ثلاثۀ

 «دۀیق الجدیلمصاداالأوّل: قصور الألفاظ الواردۀ فی العمومات التی دخلت علیها أداۀ العموم عن شمول 

 امله را هم شمرأ« رجل کلّ»توانیم بگوییم این می «أکرم کلّ رجلٍ»اشکال اوّل اینکه مثلاً اگر مولا گفت 

وم ادات عم مدخول شود؟ نه آقا اصلاً رجل صلاحیّت ندارد شامل مرأه بشود. اشکال اوّل این است که اینمی

بود ین ه بود؟ ارنا چصلاحیت اصلاً ندارد که شامل مصادیق جدیده بشود، چرا صلاحیت ندارد؟ لما ذکرنا، ما ذک

لفاظ قصور الأ»اشد. ده بآمده تا لفظ را برای این وضع کرنمی که واضع لغت اصلاً ذهنش به این مصادیق جدیده

 .این یک« الوارده فی العمومات التی دخلت علیها أداۀ العموم عن شمول المصادیق الجدیدۀ

عرفیۀ  و عدمعمومات أعدم إمکان التخصیص بذکر المصادیق الجدیدۀ و إخراجها عم حکم ال»اشکال دوم 

الوضعی  ۀ الظهورت حجیذلک و معه لا یصحّ التمسّک بالعموم لأنّه فرع إمکان التخصیص و عرفیته، بدونه لا تثب

 «فی العموم ببناء العقلاء.
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توانیم می ومگویند ما به عممی شود این است که برای تمسکّ به عموم نزد عقلاء وقتیمی اشکال دومی که

 داشته در جایی است که صلاحیت تخصیص وجودبشود تخصیص زده بشود. عموم و تخصیص  تمسّک کنیم که

چشم داشتن  که صلاحیت بصیرت، بصر داشتن،« أعمی»گوییم می ماند، به کسیمی باشد، مثل عدم و ملکه

ه کی حیوان ان یاداشته باشد، غلط است بگوییم این دیوار أعمی است چون صلاحیت ندارد که ببیند، اما انس

شود می لامی کهکگوییم أعمی، اینجا هم به آن می تواند چشم داشته باشد و نداشته باشدمی چشم دارد یا

ما اگر ارد، ادگوییم این عموم می تخصیص بخورد، تبصره بخورد، اگر تخصیص نخورد، تبصره نخورد آن وقت

ر اتی که دین عموماشود گفت عموم دارد. و نمی شود عموم دارد،نمی یک جا نتواند تخصیص بخورد اینجا گفته

 هن احدیذ در تواند تخصیص بخورد به افراد جدیده، یا امکان ندارد چون اصلاًنمی لسان شارع است اینها

 ت.چون تخصیص ممکن نیست عموم هم ممکن نیسآید یا لا اقل عرفیتّ ندارد، پس بنابراین نمی

أو »رد یص نداامکان تخص« ۀ و إخراجها عن حکم العموماتعدم امکان التخصیص بذکر المصادیق الجدید»

لاته صخ یقصّر یۀ فراسکلّ مسافرٍ ثمان»یا اگر امکان هم دارد عرفی نیست. مثلاً شارع بگوید « عدم عرفیۀ ذلک

  که مثلاًعلی فرضٍ توانست بزند. چون یا این ممکن نیستنمی شد بگوید؟ تخصیصمی «الاّ من سافر بالطیّاره

سی ذ الله کم معاهنید بنا بر مذهب باطل بگوییم که معصومین هم این مصادیق مثلاً مستحدثه را آنها فرض ک

ته رفیت نداشاما عاند توجه به آن نداشتند، که این حرف غلط است. یا اینکه بگوییم که داشتهبخواهد بگوید 

و »ن است؟ مگر ممک کنید، چنین چیزیمی گویند این چه استثنائی است که شمامی خندندمی است، مردم به این

یرا ز« لأنّه» نیست وقتی امکان نداشت یا عرفیّت نداشت تمسّک به عموم درست« معه لا یصحّ التمسّک بالعموم

ی وضعی فو بدونه لا تثبت حجیۀ الظهور ال»تمسّک به عموم فرع امکان تخصیص و عرفیّت تخصیص است 

به موم عضعی در وشود حجّیت ظهور نمی خصیص و عرفیتّ تخصیص ثابتو بدون امکان ت« العموم ببناء العقلاء

غیر از  یت ظواهرر حجّسبب بناء عقلاء، یعنی در این صورت بناء عقلاء بر حجّیت ظهور نیست، ما هم که دلیلی ب

« هظهور حجّأنّ ال إعلموا»نداریم که ای بناء عقلاء و اینکه شارع ردع نکرده است نداریم، یک روایت و آیه

هم از این  ت و شارعها اساینطور چیزی که نداریم، آنچه که داریم این است که بناء عقلاء بر عمل به ظواهر و این

 ست.مومیه نیعهورات بینیم در این موارد بناء عقلاء بر عموم نیست، بر حجّیّت این ظمی ردع نکرده است. ما

 « خطابموم الی المصادیق المعاصرۀ للإنصراف العناوین التی دخلت علیها أداۀ العالثالث: »

لا تصلّ فی »شود این عناوین انصراف دارند به مصادیق ... مثلاً اگر گفت می دلیل سوّم این است که گفته

شود؟ نه، چون این مدخول می توانیم بگوییم این کلّ حیوان شامل انسان هممی خب الان اینجا« وبر کلّ حیوان

آید که انصراف از انسان دارد، یعنی هر حیوان غیر از می کل هم بر سر همانی درانصراف از انسان دارد پس 
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آید شامل می انسان. وقتی گفتیم این عناوین انصراف دارد از مصادیق جدیده قهراً کلّ هم که بر سرش در

این « ۀ للخطابمصادیق المعاصردخلت علیها أداۀ العموم الی الإنصراف العناوین التی »شود. نمی مصادیق جدیده

انصراف دارد، ها شود، یعنی به آنها انصراف دارد و از جدیدیمی انصراف به مصادیقی که معاصره با خطاب دارد

 انصراف إلی آنها و عن آنها. 

ود ه وجهی بمان ساین سه وجهی که الان ما اینجا ذکر کردیم ه خب دیگر خودشان را راحت کردند و گفتند

ی که آنجا هایاباست، همان جوها شود تمسکّ کرد، این هماننمی که به اطلاقات لفظیگفتیم می که در آنجا

ارد نجا را وکالات آرا قبول کرد اینجا هم همان است. اگر آن اشها آید، کسی اگر آنجاییمی دادیم اینجا هم

د و یده ندارکل فا هم بهبرای مصادیق جدیده، خب بله اینجا اند دانست و گفت بله اصلاً این الفاظ وضع نشده

 ت.آنجا انصراف را قبول کرد، خب اینجا هم همینطور استواند انجام دهد، یا اگر نمی کاری

لمتضمنّۀ خطابات الی الو حیث عرفت أنّ الوجوه المتقدمّه فی مناقشۀ الإطلاق اللفظی غیر تامّۀ بالنسبۀ ا»

 «ضاًللضوابط الکلیۀ فلا مانع من التمسّ بعمومها الوضعی أی

لم  وجه دوم بق اماوجود دارد؛ ما اینجا سه وجه گفتیم، وجه اوّ و سوم سای اینجا فقط یک تعلیقه جزئیه

 ین رااشد، ابگوییم که حجّیت ظهورات عمومیه در جایی است که قابلیت تخصیص و تبصره می یسبق. اینجا

 داب جدیآنجا خب این را جو گوییم دیگر، و وزانش وزان چیست؟ عدم و ملکه است، این را گفتیممی

 صیص، پایهگویید عدم امکان تخمی مگر اینکه مقصودشان این باشدکه اینکه شماخواهد که اینچنین نیست. می

 این برمی گردد به حرف اوّل یا دوم و جوابش گذشت.

یم. ی داریک کبری داریم اینجا و یک صغری داریم، در آن مناقشه ثانی یک کبری داریم و یک صغر

دارد؟ نعرفیّت  ؟ چراصغری چیست؟ صغری این است که این یا امکان ندارد و یا عرفیّت ندارد، چرا امکان ندارد

ء مومی بناهور عآنجا. به هر کجا امکان تخصیص نباشد یا عرفیّت تخصیص نباشد آنجا آن ظ هایبه همان حرف

 ه است.مثلاً اینطور گفته شدعقلاء بر حجّیتش نیست، این کبری است. شاید نظر به این باشد که 

ک التمسّ»ه شود این است کمی که دیگر خاتمۀ المباحث ان شاء الله« الفصل الثالث»بحث سوّمی که داریم 

 لسلام بهلیهم ااین است که خودِ ائمه ع« بطوائف من الأخبار لإثبات شمول الخطابات للموضوعات الجدیدۀ

د، به ک کردنرای موضوعات جدیده خودِ ائمه به اطلاقات تمسّشود که بمی از نصوص استفادهای حسب عدهّ

، لائی استدثه عقد که تمسّک به اطلاقات و عمومات برای افراد مستحشومی عمومات تمسّک کردند، پس معلوم

 . جایز است، درست است و شارع هم قبول دارد
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ر نحن نذک دۀ، وموضوعات الجدیهناک طوائف من الأخبار یُدّعی )دلالت آن طوائف بر شمول خطابات( لل»

کنیم اینکه آیا می کنیم و بررسیمی ما این طوائف را ذکر« هذه الطوائف و ندرس دلالتها مع الغضب عن أسانیدها

،إن تمّت »ست، ش که آیا سندش درست است یا درست نیهایدلالت دارد یا دلالت ندارد با چشم پوشی از سند

 ن بحثسندشا شان درست شد آن وقت ازهایاگر دلالت« ( نبحث عن سندهادلالتها )برای صرفه جویی در وقت

برای ای ه فایدهباشد چ بتوانیم بگیریم، اگر دلالتش درست نبود حالا سندش درستکنیم تا اینکه نتیجه نهایی می

 ر أوتواتها بالفإن تمّت دلالتها نبحث عن سندها إذا لم یحُرز صدور»ما دارد، برای این بحث ما دارد؟ 

ش ا از سندینکه ماگر این دلالت در حدّی نباشد که إحراز بشود صدورش به تواتر و استفاضه، ا« الاستفاضۀ

معنوی  فظی یالکنیم در چه صورتی است؟ وقتی است که احراز نشود صدور آن روایات به سبب تواتر می بحث

نان وجب اطمید که ما روایت به بالا باشاز سه تیا اجمالی، یا استفاضه اش که استفاضه این است که حدّاقل 

 بشود.

خواهیم یم یق حالاکنند در این مصادنمی یعنی ما پذیرفتیم بر فرض که عقلائاً عقلاء اطلاق را پیاده ...س: 

 ...تعبّداً 

 نعقداطلاق م داریم شود که نه، تارۀً هست که شکنمی ج: نه نه، اگر یقین داشته باشیم که اطلاقی منعقد

 کند.می کند، روایات شک ما را زائلمی شود یا نه، خب این روایات شک ما را زائلمی

 ...س: 

 دانم، شک ما داریم، بما أننّا شاکوّن می ج:

 س: که اطلاق منعقد شده است یا نه

 ا را اماممکنید. خب شکّ می گوید شده است آقا بی خود شکمی ج: که منعقد شده است یا نه، امام صادق

 ک ائمهبه تمسّ ا تمسّکدانیم نزد عقلاء اطلاقی نیست، بمی برد. این یکی، اگر هم نه، بگوییممی از بین صادق

لامی کینکه یک . چون اگوید اینها اطلاق دارد و ما اراده اطلاق کرده ایممی دانیم که شارعمی علیهم السلام

 آیدمی ی جاهااست، یکی برهان است، بعضمطلق است یا نه طرقی دارد، یکی از آنها تطبیق مقدّمات حکمت 

 م مواردیهت، این گوید مطلق اسمی گوید این مطلق است، چون آنجا ما مقدّمات حکمت کار نداریم، برهانمی

ف گوید آن حرمی دهگوید اما خودِ گویننمی گوید، مقدّمات حکمت همنمی داریم، مواردی هم داریم که برهان

لله علیه ق سلام ام صادوقتی اماایی که من گفتم مطلق است، اراده اطلاق از آن کردم، من در آنجا مطلق است، آنه

فرماید می یامبرپگیرد پس کأنّ خود می فرماید این اطلاق اینجا را هممی فرماید به کلام رسول خدا ومی تمسّک

 مراد من مطلق است.
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 خب این تعبّد است دیگر.س: 

ما کنیم؟ ش قابل نصمگوید مراد من مطلق است. اجتهاد در می گوینده خودشج: نه، این تعبدّ نیست. اینجا 

ق قصودم مطلم« لعالماأکرم »بعد خودتان بفرمایید آن روز که گفتم « أکرم العالم»مثلاً یک فرمایشی فرمودید 

مومات عاین  یم،ده کردگوید این مطلقات افراد مستحدثه را ارامی بوده است، دیگر چه حرفی داریم؟ این روایات

 افراد مستحدثه را اراده کرده ایم از آن، پس بنابراین دیگر حرفی نیست.

دور این صز بشود و الاّ اگر احرا« نبحث عن سندها إذا لم یسحرز صدورها بالتواتر أو الاستفاضه»خب، 

شود ما شاید می فتهگ صلاًروایات به نحو تواتر، حالا یا تواتر لفظی که البته خیلی این احتمال بعید است یعنی ا

ک جامعی یتلفی که ات مخمتواتر لفظی اصلاً نداشته باشیم بالحقیقه ولی تواتر معنوی یعنی قضایای مختلفی، عبار

 مه اینهاهن داریم از سخنان است که یقیای عدهّشود، تواتر اجمالی این است که می دارند این تواتر معنوی

فایه کخوند در آقای آ گوییم تواتر اجمالی فلذامی صادر شده است، این رامجعول نیست، بالاخره بعضی از آنها 

 عنییدارند،  جمالیابا اینکه روایات استصحاب محدود است و پنج شش تا بیشتر نیست فرموده است اینها تواتر 

گوییم می اراین  ست،شده ا دانیم همه اینها دروغ نیست، مجعول نیست، یکی از اینها دو تا از اینها حتماً صادرمی

 تواتر اجمالی.

کند بر یم ه دلالتکایاتی رو« الطائفه الاولی: ما دلّ علی أنّ فی القرآن تبیان کلّ شیء یحتاج إلیه العباد»

 اینکه در قرآن شریف تبیان هر چیزی است که نیاز دارند بندگان خدا به سوی او.

یان کلّ شیء لقرآن تبازل فی إنّ الله تبارک و تعالی أن» منها: روایۀ مرازم عن أبی عبدالله علیه السلام قال:»

یاز هستند. آن بی ن ردم بهمخدا هیچ چیزی را ترک نفرموده که « حتیّ و الله ما ترک الله شیئاً یحتاج إلیه العباد

و قدرت ندارد تواند نمی حتیّ «حتیّ لا یستطیع عبد أن یقول: لو کان هذا أنزل فی القرآن الاّ و قد أنزله الله فیه»

ای ایعنا کرد، متوان این عبارت را می حالا دو نوع« لو کان هذا أنزل فی القرآن»از بندگان خدا بگوید ای بنده

تواند ببنده  کاش خدا این مطلب را در قرآن نازل کرده بود. هیچ مطلبی نیست کهای کاش است و یا اگر؛

ازل ر قرآن ندا خدا رینکه خدا نازل کرده است، پس همه چیزها کاش خدا این را نازل کرده بود الاّ اای بگوید

 فرموده است. 

رفتیم شیراز می کرد که در اتوبوس نشسته بودیممی پدر ما رحمۀ الله علیه از یکی از دوستانش ظاهراً نقل»

ه گفتیم وظیفه ما از قم مثلاً، بعد یک افسری خیلی از آن افسرهای ... ریش را تراشیده بود و حالا هم ما بالاخر

این است که نهی از منکر کنیم )آن آقا گفته بود( نهی از منکر بکنیم، خب چرا ریش تراشیدی و اینها و او هم 
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الّذین »بلند شد خیلی با تکبّر که کجای قرآن آمده است که ریش تراشی حرام است؟ گفتم این چیز را نخواندی 

 «دانستمنمی فت عجب ببخشید منگ...« یتراشون الریش و یبقون سبیلا أولئک 

توانیم مطلب می طورچفرماید که اینطور است که ... حالا تقریب استدلال به این روایت، می خب این روایت

 را از آن استفاده کنیم؟

ه عات جدیدن موضوای« و تقریب الاستدلال: انّ حکم الموضوعات الجدیدۀ )این( ممّا یحاج إلیه العباد»

ر گوید خدا ذکمی شود که این روایتمی ز دارند یا ندارند؟ خب دارند، پس جزء آن چیزهاییمردم به آن نیا

 ات است وعموم کرده است، خب حالا خدا کجا ذکر کرده است؟ تصریح کرده است؟ اگر ذکر کرده است یا داخل

 وایتین راف یا اطلاقات است دیگر، چطور ذکر کرده است؟ بخصوص که نامش را نبرده است، پس از یک طر

دارند؟ نارند یا دحتیاج ا. آیا مردم به این موضوعات جدیده فرماید هرچه مردم به آن نیاز دارند در قرآن استمی

طلاقاتش اا در دارند، چطور در قرآن ذکر شده است؟ به صراحت ذکر شده است؟ نشده است که، پس لا محال ی

 ق لکم ماخل. »از اطلاقات و عمومات اراده شده است است و یا در عموماتش است. پس معلوم است که اینها

مش ین عمواهرچه در زمین است برای شما خلق شده است که از آن استفاده کنید، پس « فی الأرض جمیعا

 «گیرد دیگر، حالا یا اطلاق باید بگیرید یا عموممی موضوعات مستحدثه را هم

نیاز مردم  نها موردون ایچ« ا یحتاج الیه العباد، فلا بدّتقریب الاستدلال: انّ حکم الموضوعات الجدیده ممّ»

یث و ح»اشد بن شده باید در قرآن حکمش مبیّ« لا بدّ أن یکون مبیّناً فی القرآن»است پس به حکم این روایت 

 بینّاًن یکون مأفلابدّ »چون تصریح به آنها در خطابات قرآنی نشده است « لم ینصّ علیها فی الخطابات القرآنیۀ

این  نیه شاملات قرآپس این عمومات و اطلاق« بعموماته )عمومات القرآن( و اطلاقه، فهی شاملۀ لها لا محالۀ

 مصادیق جدیده لامحال خواهد شد.

 ...س: 

ل قرار بدهیم و را دلی« کلّ شیءلتبیاناً »اینطور بهتر نبود که اوّل  ...س: به خودِ تبیاناً لکلّ شیء استناد کند 

 روایات هم هست یا نه؟بعد ببینیم 

 ...س: 

..، مله هم .این ج خود« إنّ فی القرآن تبیان کلّ شیءٍ یحتاج الیه العباد»ج: به خدمت شما عرض شود که 

ریف هم شود قرآن این در خ« أنزل فی القرآن تبیان کلّ شیء»داریم که گفته است ای کجا گفته است ... آیه

 ت.م خوب اسهفرمایند تبیان خودش هم هست. بله آن می بایی همکه آقای طباط« تبیان کلّ شیء»هست که 

 ...س: 
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 ج: نه، نخوابیده باشد، در مورد تبیان کلّ شیء که هست.

 ...س: 

 ...س: 

 شود.می خب اگر اینطور بخواهید بگویید اینها هم همینطورج: 

 سوره نحل 89س: آیه 

 ج: بخوانید آیه را.

هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلیَْکَ الکِْتابَ  کُلِّ أُمَّۀٍ شَهیداً عَلیَْهِمْ مِنْ أَنْفسُِهِمْ وَ جِئنْا بِکَ شَهیداً عَلی وَ یَوْمَ نَبعَْثُ فی»س: 

 «لِلمُْسْلِمینَ رحَمَْۀً وَ بشُْری ءٍ وَ هُدیً وَتِبْیاناً لِکُلِّ شیَْ

وب خه هم س: خب، تبیان کلّ شیء ... حالا آن هم خوب بود، آن حرف ایشان هم خوب است که آن آی

 شده است.نست یا دادند. حالا تا آخر ببینیم قرار داده شده امی بود که خودش مستقیماً محلّ کلام قرار

تفاد من شیء یُس م کلّی: انّ هذه الطائفۀ لیست بصدد بیان أنّ حکالمناقشۀ فی الاستدلال بالطائفۀ الأول»

داله علیه ل أبو عبل: قاالکتاب و لو من عموماته و إطلاقاته؛ و ذلک بقرینۀ ما ورد فی خبر المعلیّ بن خنیس قا

درست « لجاول الرلغه عقما من أمر یختلف فیه اثنان، الا و له أصل فی کتاب الله عزّوجل، و لکن لا تب»السلام 

 م روشنهدر قرآن شریف هست، با همین جواب آن آیه « تبیان کلّ شیء»است که حضرت فرموده است که 

طلاقش اموم و عشود اما معنایش این نیست که تبیان هر چیزی در قرآن از عمومات یا به صراحت یا از می

 کسی حوه؟ چهشود حالا به چه نمی شود، چنین دلالتی ندارد، دارد که بله از این کتاب روشنمی روشن

است من  ت فرمودهروایا تواند؟ این را که بیان نکرده است. بله امیر المؤمنین سلام الله علیه به حسب برخیمی

دانیم بطون آیات مین ست ماآورم، پس خدای متعال بله اما به چه نحوه امی همه اینها را از نقطه باء بسم الله در

 معصومین وتعال د که هفتاد بطن دارد، خب اینها ممکن است به یک شکلی بین خدای ماست، برخی روایات دار

حو استعمال لفظ ایه به ندر کف توانند، یا به این نحوه یا به نحو آقای آخوندمی علیهم السلام که آنها آگاه هستند و

معنا ر ظ در اکثمال لفت که استعدلیل بر این اس هم شاید گوید همین روایتمی دهد،می در اکثر از معنا احتمال

یگری معنای د ونایی حو استعمال لفظ در اکثر از معنا باشد، شاید یک ملازمه بین یک معشاید به ن .جایز است

عال بیان خدای مت مه چیز رااست، در قرآن ه« تبیان لکل شیء»فهمیم در قرآن می دانیم. بلهنمی باشد، ما اینها را

ند همه ستخراج کاط و اتواند اینها را از قرآن استنبمی ی بندگان خدا است اما چه کسی، آن هم برافرموده است

 د.است که پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام هستن« من خوطب به القرآن»اینها را، این فقط 

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=89
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=89
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ومات و و از عمشود از کتاب و لمی بصدد بیان اینکه حکم هر چیزی استفاده« انّ هذه الطائفۀ لیست»

فرموده  ن خنیس کهدر خبر معلیّ اب« ما ورد»به قرینه « و ذلک»اطلاقاتش، این در صدد بیان این جهت نیست 

نظر  ن اختلاففر در آنهیچ چیزی نیست که دو « قال أبو عبدالله علیه السلام: ما من أمر یختلف فی اثنان»است 

آن  ه اگر بها دارد کدر کتاب خدای اصل و ریشهمگر اینکه یک « الاّ و له أصل فی کتاب الله عزّ و جلّ»دارند 

 نجال به آعقول ر «و لکن لا تبلغه عقول الرجال»شود که این حق است یا آن حق است می مراجعه کنیم معلوم

داند می کندمی اجعهخدا مر داند، به کتابمی رسد، بله این در زمان ما الان حضرت بقیۀ الله ارواحنا فداه اونمی

ضی ا گاهی بعشود از صدا و سیممی بینم که پخش هممی ز اختلافی در هر زمینه ای، این حرفی که منکه هر چی

ه علیهم م که ائمآوردند، این حرف درست نیست که ما بگویینمی کاشای آورند کهمی از آقایان هم به زبان

 دنه، این دار لله،ینها نعوذ باالسلام فقط علومشان در احکام شریعت و آنها است، در تطبیق و در اجراء و ا

خوب است  گوید این راهمی کنند حتی در امور اجرایی اومی که دو نفر در آن اختلاف« ما من شیءٍ»گوید می

رسد اما ینم ه آناین در کتاب خدا اصلی دارد و عقول مردم بگوید آن راه خوب است برویم می برویم و این

 .لّم من عند الله هستند که از کتاب خدا استفاده کنندرسد، آنها معمی عقول آنها به آن

 ...س: 

 گوید در قرآن تبیان هر چیزی هست.می ج: نه بطن و اینها اسمش نیست،

 ...س: 

نه، در روایت اوّلی گفت که همه چیزهایی که عباد به آن نیاز دارند در قرآن است اما نگفت که در کجای ج: 

در عموماتش است، در تصریحاتش است که نگفت، آن از این نظر ساکت قرآن است که در اطلاقاتش است، 

دهد که بله اینطور نیست که حتماً در اطلاقات و می است، چیزی را نفرموده است، این روایت به ما نشان

حتیّ  ...فهمند، این یک شکل دیگری است که مردم می عمومات باشد چون اطلاقات و عمومات را که مردم

 الا معصومین و اینها که جای خود دارند، مرحوم آقای حکیم در حقائق الاصولشان در آنجا نقلحتیّ نه ح

کنند که از ملّا فتح الله عراقی، اهل عراق هم بوده است ایشان همین اراک، عراق ایران، که در سامرا از می

ینها که آنها هم سامراّ در اصحاب مرحوم میرزای شیرازی بوده است، بعضی بزرگان مثل سید اسماعیل صدر و ا

فرمود، شب اوّل ماه می رفتیم خدمت ملا فتح الله تفسیرمی گویند شبهای ماه رمضان مامی آن عصر بودند،

مبارک رمضان یک آیه را مطرح کرد یک معنایی کرد، یک برداشتی از آیه کرد، ما دیدیم عجب، چه برداشت 

ال از این آیه چنین مطلبی نیامده بود، وقتی ایشان بیان کرد خوبی است و همه تعجّب کردیم که چطور تا بح

دیدیم خیلی معنای مناسبی و برداشت مناسبی بود. شب دوّم ماه رمضان از همان آیه یک برداشت دیگری غیر 
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از شب قبل کرد، دیدیم عجب! این هم چه معنای مناسبی است، چطور به ذهن ما نیامده بود؟! خلاصه تمام ماه 

ه هر شب ایشان تفسیر فرمود که حالا سی شب یا بیست و چند شب تفسیر فرموده است ما دیدیم هر رمضان ک

گفتیم می باز به یک نحو دیگری که هی ما -کرد همین آیه رانمی آیه دیگری هم مطرح–شب از همین آیه 

یل آن بحث آقای آمد. آقای حکیم در ذنمی عجب! این نه خلاف ظاهر است نه ... پس چطور ما به ذهنمان

کنند از سید اسماعیل صدر گمان کنم می فرمایند قرآن دارای بطون است اینجا این داستان را نقلمی آخوند که

گویند ملاّ فتح الله عراقی و اراکی آن هم این توانایی را حالا اینها داشتند. حالا اینها که از تلامذه می که ایشان

توانند می ستند در اثر آن صفای نفس نورانیّتی که پیدا کردند تا یک حدودیاین مکتب اهل بیت علیهم السلام ه

 بفهمند بعضی چیزها را.

 ...س: 

 ظواهر که مشکلی ندارد، ظواهر که حجّت است.ج: 

 ...س: 

ست ار را درکوایات رخواهید با این می ج: نه، اگر شما فرض این است که اطلاقات را اشکال کردید و حالا

 اطلاقات تماً باحکند چون این روایت معنایش این نیست که نمی گوییم نه این روایت کار را درستمی کنید

 خدای متعال این مسائل را برای عباد قرار داده است، شاید نه به یک نحو دیگری باشد.

 الناس إنّ الله هاأیّ: »لسلامو خبر مسعدۀ بن صدقۀ عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه ا»

شما  «نطق لکملن ی فاستنطقوه و -إلی أن قال–تبارک و تعالی أرسل إلیکم الرسول و أنزل إلیه الکتاب بالحق 

 ازبرای شما بز زبانش هرگ« و لن ینطق لکم»قرآن را به نطق بیاورید و طلب نطق کنید ولی بدانید « فاستنطقوه»

و انّ » کتاب خدادهم شما را از می من خبر« أخبرکم عنه» -ادیشما مردم ع–شود که با شما صحبت کند نمی

کم حو »آمد  ت خواهدو علم آنچه تا روز قیامها علم گذشته« فیه علم ما مضی و علم ما یأتی إلی یوم القیامۀ

 مانچه که شبیان آ و« و بیان ما أصبحتم فیه تختلفون»و حکم آنچه که در بین شما باید جاری شود « ما بینکم

اگر « ملعلمّتک مونی عنهفلو سألت»ورزید با همدیگر، اختلاف نظر دارید می اینطور که در آن اختلافگردیده اید 

شد؟ یم عالمی الم چهعدهم، اگر انحراف پیدا نکرده بود مسیر خلافت بعد از پیامبر این می سؤال کنید یادتان

ن علوم ن وقت ایآرا،  ا دست گرفته بودند و کم کم بشراینها همه الان مکنون مانده است اما اگر آنها حکومت ر

 داشتند تا هر کجا که بشر توانایی و ظرفیتش را دارد. می را برها قرآنی را آنها پرده



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 

 31/01/1398  نهمهفتاد و جلسه 

س و قول الناعأنّ  حیث دلّ الخبران علی أنّ الکتاب و إن کان فیه حکم کلّ شیء یختلف فیه الناس الاّ»

از او سؤال شود  وقتی« نهئل عسُ، و إنّما یفهم ذلک و یبیّنه الإمام علیه السلام إذا فهمهم )فهم الناس( لا یصل إلیه

 و صلاح بداند بله.

 ...س: 

 دهد دیگر، آن استدلال بود این جواب به آن استدلال است.می بله خب جوابج: 

 ...س: 

 ت ...گوید جایز نیست، آنهایی که اگر اطلاقات و عمومانمی ج: نه نه

 ...س: 

ه باست که  ئمه پراکند حجّت نیست و الاّ نمی : نه، معنایش این نیست که آنهایی که اگر ظاهرش دلالتج

 ظواهر قرآن استدلال کردند برای احتجاج به دیگران.

 ...س: 

 ج: همین، اطلاق و عموم که ظاهر است.

 ...س: 

مه گوید قرآن همی ستاستدلال کرده اکنیم، پس آنکه به آن روایت می گوید، بله فلذا داریم اشکالنمی ج:

موم طلاق و عاد به حوائج مردم در آن هست و چون این حوائج که در قرآن هست یا باید به تصریح باشد یا بای

فقط  ر نیست کهگوید نه اینطومی گوید این روایتمی باشد به تصریح که نیست پس قهراً به اطلاق و عموم است،

 هایراه فهمیم که یکمی دیگری هم هست، از این روایت ما هایم باشد، یک راهراهش تصریح و اطلاق و عمو

توانید در می گوید به اطلاق و عمومنمی دیگری وجود دارد که غیر از اطلاق و عموم است پس این روایت

ه ت نشدی درسچیزهایی که به حسب فن و در مقام بیان بودن و امثال ذلک اطلاقی منعقد نشده است، عموم

ب همین این جوا لّم حرفگوید عموم دارد نه، این را نگفته است متکمی توانید بگویید خود متکلّمنمی است، شما

 است دیگر.

وانیم بیخود باید بخ یگر کهخب ظاهراً طائفه ثانیه را بگذاریم برای ... چون ما یک جلسه د« الطائفهۀ الثانیه»

 کنیم.می دیگر ان شاء الله تمامش خودمان را خسته کنیم برای چه؟ با یک جلسه

 .الله علی سیّدنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


